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 رکورددار رشد اقتصادیهند و چین
پیش بینــی گلدمن ســاکس نشــان 
می دهــد  هنــد بــا رشــد ۶.۳ درصدی 
پیش بینی شده، سریع ترین رشد اقتصادی 
جهان را در ســال ۲۰۲۵ خواهد داشت. 
چین نیز بــا نرخ رشــد ۴.۵ درصدی در 

جایگاه دوم قرار می گیرد.
به گزارش مهر، نشریه «نیوزویک» در 
گزارشی به تحلیل پیش بینی های گلدمن 
ســاکس، بانــک ســرمایه گذاری معتبر 
آمریکایی، درباره رشــد اقتصادی جهان 
در ســال ۲۰۲۵ پرداخته است. براساس 
این تحلیل، جهان شاهد رشد اقتصادی 
خواهد بود، اما این رشــد در کشورهای 
مختلف با تفاوت های چشمگیری همراه 
است. طبق برآورد گلدمن ساکس، هند 
بــا رشــد ۶.۳ درصدی پیش بینی شــده، 
ســریع ترین رشــد اقتصادی جهان را در 
ســال ۲۰۲۵ خواهــد داشــت. چین نیز 
با نــرخ رشــد ۴.۵ درصــدی در جایگاه 
دوم قــرار می گیــرد. این رشــد به دلیل 
و  زیرساختی  سرمایه گذاری های  تقویت 
افزایش تقاضای داخلی در این کشورها 

پیش بینی شده است.

پایین ترین سطح میان  آلمان در  اقتصاد 
کشورهای صنعتی

در ســوی دیگــر، آلمــان بــا رشــد 
اقتصــادی فقط ۰.۳ درصــدی، کمترین 
رشــد را در میــان کشــورهای صنعتی 
تجربه خواهد کرد. فرانســه و ایتالیا نیز 
با نرخ رشــد کمتر از یــک درصد، روند 
مشابهی را طی خواهند کرد. گزارش ها 
نشــان می دهند که کاهش تقاضا برای 
صادرات به چین و سیاســت های مالی 
محدودکننــده از عوامــل اصلــی ایــن 

رکود هستند.

آمریکا با رشد پایدار ۲.۵ درصدی
رشــد  نــرخ  بــا  متحــده  ایــالات  
۲.۵درصــدی، همچنان به رشــد پایدار 
خود ادامه می دهد. بــا وجود تغییرات 
سیاســت های تجاری، تأثیر این تغییرات 
بــر اقتصــاد داخلــی آمریــکا انــدک 
اقتصادهای  اما  اســت،  پیش بینی شده 
دیگر، از جملــه چین و اتحادیــه اروپا، 
تحت تأثیــر منفی این سیاســت ها قرار 

خواهند گرفت.

تأثیر سیاست های تجاری بر رشد جهانی
گلدمــن ســاکس پیش بینــی کرده 
اســت  تعرفه های احتمالی اعمال شده 
از ســوی دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
منتخب آمریــکا، می توانــد ۰.۷ درصد 
از رشــد اقتصــادی چیــن و ۰.۵ درصد 
از رشــد اقتصادی منطقه یــورو بکاهد. 
ایــن تأثیرات نشــان دهنده حساســیت 
اقتصاد جهانی به سیاســت های تجاری 

قدرت های بزرگ است.

رشد تولید ناخالص داخلی جهانی 
در سال ۲۰۲۵

به  طور کلی، پیش بینی شــده است 
که تولیــد ناخالص داخلــی جهانی در 
سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند  
که مشابه نرخ رشد پیش بینی شده برای 
سال ۲۰۲۴ اســت. این رقم نشان دهنده 
بازگشت نســبی ثبات به اقتصاد جهانی 
از  ناشــی  از ســال های دشــوار  پــس 
پاندمی کووید-۱۹ است. پیش بینی های 
گلدمن ساکس نشــان می دهد که رشد 
اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ با وجود 
سیاســت های  و  منطقه ای  چالش های 
جهانی، به مســیر خود ادامــه خواهد 
داد. در  این  میــان، هند و چین به  عنوان 
اقتصادی جهان  موتورهای اصلی رشد 
ظاهر می شــوند، در حالی که کشورهای 
اروپایــی به ویــژه آلمان بــا چالش های 

جدی در این مسیر مواجه هستند.

کریدورهای رهاشده دیپلماسی

کشورمان در موقعیتی استراتژیک قرار دارد و به  عنوان یک کانون مهم از نظر 
منابع انرژی و ترانزیت انرژی شناخته می شود. کریدورهای انرژی که به سان 

فرصت هایی بوده اند که امروز در اثر غفلت سوخته اند.
کریدور شــمال-جنوب: از روســیه شــروع می شــود و به بندرهای جنوبی ایران 
در دریــای خلیج فارس و همچنین بــه مقاصد دیگر در جنوب آســیا و خاورمیانه 

متصل می شود.
کریدور شــرق-غرب: فرصت انتقال منابع انرژی از کشــورهای آسیای میانه (به 
ویژه کشــورهای مانند ترکمنســتان و قزاقستان) به ســمت اروپا و کشورهای دیگر 

خاورمیانه است.
کریدور گاز ایران-ترکیه-اروپا: جریان گاز طبیعی از ایران به ترکیه و سپس به اروپا را 

تأمین می کند و مسیر دسترسی به بازارهای گاز اروپا را هموار  می کند.
کریــدور گاز قزل اوزن: به ایجاد ارتباط میان منابع گاز ایران و بازارهای جهانی گاز 

می توانست کمک شایانی کند.
کریــدور LNG: در حال توســعه طرح هایی برای صــادرات گاز مایع (LNG) به 

کشورهای مختلف می تواند باشد و مسئولان غافل اند.
نقش این کریدورها در اختلاف افق های زمانی مشخص می شوند. پیک بار ایران 
و روســیه در دو فصل مختلف تابستان و زمســتان رخ می دهد و روسیه در ۱۰سال 
اخیر یک درصد رشــد تولید (روســیه ۱۲۰۰Twhو ایران ۳۸۹TWh) داشــته است. 
پروژه هــای انتقال برق روســیه به ایــران از دو کریدور AGIR و AIR از مســیرهای 
گرجستان-ارمنستان و آذربایجان، گام مهم توسعه دیپلماسی اقتصادی است. طول 
شــبکه و ظرفیت توان انتقال در این دو کریدور انرژی در شــمال کشور باید با سطح 
ولتاژ ۷۶۵kV اجرا شــود. البته فرصت صادرات از طریق کریدور انرژی شمال کشور 
فقط در صورت دریافت روزانه حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب حاصل خواهد شــد و 
طی ســالیان قبل این فرصت طلایی سوخته اســت. پس از جنگ اوکراین، گاز مازاد 
ســالانه روسیه به ۱۰۰bcm رسید و انتفاع ایران صفر بوده است؛ بنابراین کریدور برق 
و گاز در شــمال کشور توأمان معنا پیدا می کند و در چنین شرایطی می توان از طریق

۷۶۵kV-AIR بیش از ۲۰,۰۰۰MW تبادل داشــت و فقط در نیمه دوم سال، حدود 
۱۰میلیارد دلار صادرات برق داشته باشیم.

البته نباید از نبود  اعتماد استراتژیک در تعامل با روسیه غافل باشیم و این منافع 
متقابل بلندمدت است که تضمین تعامل خواهد بود، بنابراین کریدور برق تضمینی 
برای کریدور گاز با روســیه خواهد بود که صادرات برق، پایداری شــبکه دو کشور و 

تنظیم پیک شب و توازن تولید و مصرف رقم خواهد خورد.
سیســتم برق یکپارچه ایران، قفقاز و روســیه و ســپس اتصال به افغانستان و 
پاکســتان و همچنین توســعه این کریدور در مرزهای غربی، تضمین کننده تعاملات 
اقتصادی در ســامانه پیچیده و چندجانبه اوراسیاســت. امتداد ایــن کریدور برق از 
طریق شــبکه تبادلی جنوب به شــمال ایران، قابلیت اتصال به قطــر را نیز دارد. در 
سال های اخیر تهدید بســتن  تنگه هرمز اهمیت استراتژیک این شاهراه آبی مهم را 
کاسته است؛ چراکه ذی نفعان را به فکر توسعه جایگزین واداشته است. اکنون وقت 
آن اســت که با توسعه یکپارچه دیپلماســی انرژی، الگوی اروپا در خاورمیانه اجرا 
شود تا امنیت و پایداری انرژی تضمین شود. ۱۴۴۱کیلومتر ساحل آبی کشور است که 
زمینه ســاز توسعه دریامحور و ثبات انرژی است. کارکرد مهم این سواحل در جنوب 
کشور برای استقرار صنایع پرمصرف آبی مثل فولاد و همچنین نیروگاه های حرارتی 
و حتی تلمبه، ذخیره ای اســت که می توان با اســتفاده از آن در کنار توسعه نیروگاه 
اتمی بوشهر، تولید را در جنوب تمرکز داد. از طریق اتصال کابل دریایی به قطر ضمن 
وارادت گاز و سپس صادرات برق به این کشور رینگ حیاتی انرژی در خاورمیانه شکل 
خواهد گرفت. اتفاقا ایران نقطه تلاقی شــمال و جنوب و شرق و غرب خواهد بود و 

می تواند با دیپلماسی هوشمندانه به رؤیای بعید هاب انرژی در منطقه دست یابد.
در ســواحل جنوب شــرقی ایران، بندر چابهار موقعیــت ژئوپلیتیک گران بهایی 
دارد که تاکنون قدر دانسته نشده اســت. پیش از ابتکار BRI چینی، کریدور شمال-

جنــوب، حلقه اصلی اتصال هند به اروپا بوده اســت و با ایــن ایده INSTC بین دو 
نقطه شــروع و پایان هند و روسیه اهمیت زیادی دارد. کریدور ریلی INSTC، اتصال 
هند به اروپا را نســبت به کانال سوئز ۷۲۰۰km (۶۰ درصد) کوتاه تر می کند و ارتباط 
هند با اروپا را از ۴۰ روز به ۲۰ روز کاهش می دهد. پس از کار تنش های بین المللی با 
آذربایجان، مسیر جایگزین ارمنستان-گرجستان و همچنین توسعه دریامحور کریدور 
اهمیت یافته است. مسیر جایگزین اول پس از عبور از خشکی ایران و از طریق شش 
خط مســتقیم بنادر ایران به بنادر روسیه و قزاقستان مطرح شده است. اما آلترناتیو 
طلایی بندرچابهار به  عنوان تنها بندر ایرانی در ارتباط مستقیم با اقیانوس هند است. 
چابهار کمتر از ۳۰۰ کلیومتر با گوادر پاکستان که بخشی از CPEC چین است، فاصله 
دارد. بنابرایــن تاکنون با محوریت چابهار، هنــد در INSTC با CPEC چینی رقابت 
شکست خورده ای داشته است و محاسبات ایران روی سرمایه گذاری هند در چابهار 
همچــون رقیب چینی غلط از کار درآمده اســت. البته هنــد دلیل بدعهدی خود را 

تحریم می داند. البته محاسبات ایران برای جایگزینی با ازبکستان هم غلط است.
بازی غلط بازیگردانان این کریدور موقعیت استراتژیک چابهار را از ما سلب کرده 
Mega- ۱۰ اســت. باید در کشور بندر چابهار و تنها بندر اقیانوســی ایران به یکی از

Portدنیا تبدیل شود. در توسعه ســواحل مکران، چابهار باید به ظرفیت های کامل 
دســتیابی قطب پتروشیمی و هاب صادرات محور کشور برســد. در سال های اخیر 
تمرکز جدی بر حذف ایران از کریدورهای بین المللی مطرح شــده است. در حالی که 
چین قصــد دارد بلوک اقتصــادی عظیم هفت تریلیــون دلاری خــود را با اتصال 
به ۱۵۰ کشــور دنیا شــکل دهد و در BRI به ایران نگاهی یک جانبه گرایانه داشــته 
اســت و ما منفعل بوده ایم. ایران بر ســر راه شــرق و غرب قرار گرفته است و رابط 
طبیعی بین آســیای میانه، شبه قاره هند و خاورمیانه اســت. رابرت کاپلان در کتاب

The Revenge of Geography می نویســد: «امتیاز موقعیت مکانی ایران، در جنوب 
هارتلند مکیندر و داخل ریملند ســپایکمن مهم تر از هر عامل دیگری است». مهم 

است که رابرت کاپلان در ادامه می نویسد:
«اما مزیت های ژئوپلیتیک، پایدار و همیشگی نیستند و به عملکرد جوامع انسانی 
و سیاســی بســتگی دارد». او می گوید: «مزیت های ژئوپلیتیک ایــران به دو دلیل با 

تهدیدهای جدی مواجه است:
۱. بی توجهی به تحولات اثرگذار بر نظم ژئوپلیتیک در منطقه و جهان

۲. بی توجهی به کاهش مســتمر ژئوپلیتیک و ایدئولوژی و اهمیت یافتن فزاینده 
ژئواکونومیک».

با توجه به آنچه گفته شد، امروز باید کریدورهای انرژی را تقویت کرد و راهی جز 
 AIR اتصال کریدور جنوب به شمال برای برق و گاز وجود ندارد. این کریدورها باید به
و AGIR متصل شوند. از جنوب باید اتصال از طریق کابل دریایی به قطر توسعه یابد، 
اما رویکرد ارکان دولت ها در کشور جزیره ای بوده است و همه این طرح ها در حد رؤیا 
باقی مانده و با ادامه این رویکرد، به همین وضعیت خواهد ماند. امروز دوباره وزارت 

نیرو اهم منابع خود و توسعه ملی را در توسعه تجدیدپذیر آورده است.
دولت راهی جز به کارگیری سرمایه بخش خصوصی و عبور از تصدی گری ندارد. 
باید کریدورهای تبادلی و برون مرزی را به بخش خصوص به  صورت BO بســپارد و 
مزایای ترانزیتی را تا مدتی به سرمایه گذار واگذار کند؛ چراکه سرمایه گذاری در اجرای 

کریدورهای انرژی مورد نیاز کشور بیش از هزارو ۵۰۰ همت اعتبار می طلبد.
اگر ســالانه فقط ۵۰ درصد واردات گاز از ۱۰۰bcm مازاد روســیه داشــته باشیم، 
سالانه می توانیم بیش از ۱۷۵Twh برق به ارزش حداقل ۱۷میلیارد دلار صادر کنیم 
و در ازای فروش نفت در ازای گاز وارداتی (به ارزش ۱۰ میلیارد دلار)، هم ناترازی گاز 

و هم ناترازی برق را رفع کنیم.

محمد شهرابی: با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ، بازار انرژی جهانی بار دیگر در مرکز توجهات 
قرار گرفته است. ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود بارها تلاش کرد قیمت نفت را کاهش 
دهد، اما موفقیت او در این زمینه همواره با چالش هایی همراه بود. اکنون با بازگشت او به کاخ سفید، 
این ســؤال مطرح می شــود که آیا او خواهد توانســت بهای نفت را پایین بیاورد؟ و مهم تر از آن، این 

تغییرات چه تأثیری بر ایران و بازار نفت این کشور خواهد داشت؟

سیاست نفتی ترامپ: رویکردها و چالش ها
ترامپ همواره کاهش قیمت نفت را به  عنوان یکی از محورهای اصلی سیاســت های اقتصادی 
خود مطرح کرده اســت. او معتقد اســت  پایین نگه داشــتن قیمت نفت باعــث کاهش هزینه های 
تولید در آمریکا، رشــد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم می شــود. به  همین  دلیل در دوره قبلی 
ریاست جمهوری خود، فشار زیادی به اوپک وارد کرد تا تولید نفت را افزایش دهد و قیمت ها را پایین 
بیاورد. باب مک نالی، مشــاور سابق کاخ سفید در حوزه انرژی، در مصاحبه ای با بلومبرگ تأکید کرده 

است  ترامپ ممکن است از چندین ابزار برای اعمال فشار بر بازار نفت استفاده کند:
۱. فشــار بر عربســتان و اوپک برای افزایش تولید: در دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ، او بارها 
عربستان را تهدید کرد که اگر تولید خود را افزایش ندهد، حمایت نظامی آمریکا را کاهش خواهد داد. 

به احتمال زیاد، این سیاست در دوره جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
۲. افزایــش عرضه نفت از ذخایر اســتراتژیک آمریکا: یکــی از ابزارهای دولت آمریــکا برای کنترل 
قیمت ها، آزادســازی ذخایر نفتی اســت. در دوران بایدن، بخش زیادی از این ذخایر مصرف شد، اما 

ترامپ می تواند دوباره از این گزینه استفاده کند.
۳. لغو محدودیت های تولید داخلی: ترامپ بارها از سیاست های بایدن در کاهش تولید نفت داخلی 
انتقاد کرده است. انتظار می رود  او در دوره جدید، مجوزهای بیشتری برای حفاری در مناطق نفت خیز 

آمریکا صادر کند تا تولید داخلی را افزایش دهد.
اما این سیاست ها تا چه حد می توانند موفق باشند؟

چالش های ترامپ در کاهش قیمت نفت
اگرچــه ترامــپ از ابزارهــای متعــددی بــرای کاهــش قیمــت نفــت برخــوردار اســت، اما 
شــرایط بــازار جهانــی در ســال ۲۰۲۵ بــا ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۰ تفاوت هــای زیــادی دارد.
 رویکــرد محتاطانــه عربســتان و روســیه: در دوره قبــل، عربســتان و روســیه با افزایــش تولید، 
بــه کاهــش قیمــت نفــت کمــک کردنــد. امــا تجربــه آن دوره نشــان داد  کاهــش قیمــت، 
بــه ضــرر تولیدکننــدگان بــزرگ تمام می شــود. بــه  همیــن  دلیــل، اکنون عربســتان و روســیه 
ترجیــح می دهنــد تولیــد خــود را در ســطح متعــادل نگــه دارنــد و قیمت هــا را کنتــرل کنند.
 تأثیر جنگ اوکراین و تحریم های روســیه: یکی از دلایلی که قیمت نفت در ســال های اخیر بالا باقی 
مانده، کاهش عرضه از ســوی روســیه به دلیل تحریم های غرب اســت. ترامپ اگرچه ممکن است 
سیاســت متفاوتی در قبال روســیه اتخاذ کند، اما تغییر ســریع شــرایط بازار بعید به نظر می رســد. 
افزایــش تقاضای جهانی: در حال حاضر، چین و هند به  عنــوان دو مصرف کننده بزرگ نفت، تقاضای 
بالایی دارند. افزایش تقاضا می تواند باعث تثبیت قیمت ها در سطح بالا شود، حتی اگر آمریکا بخواهد 

قیمت ها را کاهش دهد.

نفت ایران در دوران ترامپ
یکی از مهم ترین پرسش ها این است که بازگشت ترامپ چه تأثیری بر نفت ایران خواهد داشت؟ 
ترامپ در دوره قبلی ریاســت جمهوری خود، تحریم های شــدیدی را علیه صنعت نفت ایران اعمال 
کرد و صادرات نفت ایران را به شــدت کاهش داد. اکنون این نگرانی وجود دارد که او دوباره سیاست 
فشــار حداکثری را در پیش بگیرد. محمدعلی خطیبی، کارشــناس ارشد حوزه انرژی، در مصاحبه با 
روزنامه دنیای اقتصاد هشــدار داده است که بازگشــت ترامپ می تواند شرایط صادرات نفت ایران را 
پیچیده تر کند. به گفته او اگر ترامپ دوباره تحریم های شدیدتری علیه نفت ایران اعمال کند، خریداران 
آســیایی ممکن است تحت فشار بیشــتری قرار بگیرند. در چنین شرایطی، ایران باید به  دنبال تقویت 

همکاری های خود با کشورهای دوست مانند چین و هند باشد تا صادرات خود را حفظ کند.

تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با مهر تأکید کرده است  کاهش 

قیمت نفت می تواند درآمدهای ارزی ایران را تحت فشار قرار دهد. او می گوید: اگر قیمت نفت کاهش 
یابد، ایران برای جبران کاهش درآمد خود  یا باید تولید خود را افزایش دهد که با توجه به تحریم ها دشوار 
است یا باید به سمت توسعه صنایع پایین دستی و صادرات فراورده های نفتی برود. این تحلیل نشان 
می دهد که ایران برای کاهش آسیب های احتمالی  باید به جای تکیه بر صادرات نفت خام، سرمایه گذاری 
بیشتری در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی انجام دهد. در  این  میان ایران برای مقابله با کاهش احتمالی 
قیمت نفت باید چه کند؟ با توجه به اینکه ترامپ ممکن اســت فشار بیشتری بر بازار نفت وارد کند، 
ایران باید سیاست های هوشمندانه ای برای مدیریت شرایط در پیش بگیرد. برخی از راهبردهای کلیدی 

شامل موارد زیر است:
۱. گســترش همکاری های منطقه ای و بین المللی: ایران می تواند از طریق تقویت روابط خود با چین، 
هند، ترکیه و کشــورهای آمریکای لاتین، بازارهای جدیدی برای صــادرات نفت و فراورده های نفتی 

خود ایجاد کند.
۲. افزایش صــادرات فراورده های نفتی به جای نفت خام: تبدیل نفــت خام به محصولات با  ارزش 
افزوده مانند بنزین، گازوئیل و مواد پتروشیمی، می تواند به کاهش وابستگی به قیمت نفت کمک کند.
۳. ســرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر: توســعه منابــع انرژی جایگزین می توانــد ایران را از 

وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی خارج کند.
۴. افزایش همکاری با شــرکت های خصوصی داخلی: برای افزایش بهره وری در صنعت نفت و گاز، 
ایران باید اجازه دهد شــرکت های خصوصی داخلی و خارجی بیشــتری در این بخش سرمایه گذاری 

کنند.
۵. توســعه بازارهــای منطقه ای برای گاز طبیعــی: در صورت کاهش قیمت نفــت، ایران می تواند 
با گســترش صادرات گاز به کشــورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و پاکســتان، بخشی از درآمدهای 

ازدست رفته را جبران کند.

آیا ترامپ موفق به کاهش قیمت نفت خواهد شد؟
هرچنــد ترامپ تمام تلاش خود را بــرای کاهش قیمت نفت خواهد کــرد، اما تحقق این هدف 
به سادگی امکان پذیر نیست. عوامل متعددی مانند موضع عربستان و روسیه، افزایش تقاضای جهانی 

و محدودیت های عرضه، مانع از کاهش سریع قیمت ها خواهند شد.
برای ایران، بازگشــت ترامــپ می تواند چالش های جــدی ایجاد کند، امــا در صورت اجرای 
سیاســت های مناســب، فرصت هایی نیز وجود دارد. خطیبــی در آخرین اظهار نظر کارشناســی 
خود در مصاحبه با اعتمادآنلاین هم اشــاره کرده و تأکید داشــته است دولت ایران باید به سرعت 
سیاســت های خود را تطبیق دهد. توسعه پالایشگاه ها، تنوع بخشی به صادرات و بهبود بهره وری 
انرژی، می توانند ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم تر کنند. به نظر می آید در نهایت، آنچه 
تعیین کننده نهایی خواهد بود، واکنش بازار جهانی و توانایی ایران در مدیریت بحران های احتمالی 
است. راهکارهای پیشنهادی نشان می دهند که ایران می تواند با اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه، 
تأثیرات منفی کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند و حتی از فرصت های جدید استفاده کند و 
در نهایــت اینکه این راهکارها فقط برای کوتاه مدت جواب گو خواهد بود و ایران باید هرچه زودتر 
از انزوای خود خارج شــده و برای رفع تحریم های نفتی و در کل اقتصادی کشــور تلاش کند. آغاز 
مذاکرات هسته ای بین ایران و اروپا و ابراز تمایل ایران و آمریکا برای گفت وگو می تواند سرمنشأ پایان 

تحریم های سنگین اقتصاد کشور باشد.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید  چه آینده ای برای بازار جهانی نفت و نفت ایران رقم می زند؟

نفت مستأصل
گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

سیســتم تجارت بین الملل از ابتدا با ترکیبی مشخص از اجرا 
و عملیات شــکل گرفته اســت. روابط تجاری را نمی توان صرفا 
براســاس اصول ســاده و غیرقابــل نقضی که تعریف شــده اند، 
تعیین کرد، ملاحظات عملی، سیاست و منافع ناگزیر برای تعیین 
مواضع اتخاذشده کشورها بایســتی مورد مطالعه و بررسی قرار 
گیــرد، به ویژه که در هر مورد ممکن اســت با مورد مشــابه دیگر 
تفاوت هایی شــفاف داشته باشد. واقعیت، زمانی است که از یک 
اقدام یا رویکرد سیاســتی یک چالش مســتمر پیش روی سیستم 
معاملاتی قرار گیرد که در عین حــال نیازها، علایق و اولویت های 
مختلف طرفیــن این تجــارت بین المللی را بــرآورده می کند، از 
جمله کشــورهای کوچک تر و ضعیف تر هیچ جایگزین جدی ای 
برای همکاری جز مذاکره ندارند و نتیجه این مذاکرات بر اســاس 
سهم آنها در این مذاکرات ارزیابی خواهد شد. در اینجا این سؤال 
پیش می آید کــه چگونه کشــورهای در حال توســعه می توانند 
دســتاوردهای بیشتری داشــته باشند؟ پاســخ به این پرسش به 
دو عامل اساســی بســتگی دارد: اول اینکه سیاست هایی هست 
که خود کشــورهای در حال توســعه انتخاب می کنند. دوم اینکه 
آیا سیســتم معاملاتی به طور مناســب طراحی شده است و به 
طــور مؤثر بــرای بازدهی به طرفین کار می کند؟ در مورد ســهم 
توســعه ای بالقوه در تجارت و ســرمایه گذاری، پیش شــرط های 
اقتصادی و سیاســی و اجتماعی که کشــورها را قــادر می کند از 
فضای باز بازار اســتفاده کنند، به چالش های مستمر کاهش فقر 
و پایداری محیط زیســت مربوط می شود که موضوع اصلی مورد 
بحث همه محافل تجارت جهانی اســت. چشــم انداز توســعه 
کشــورهای در حال توسعه، مبتنی بر این استدلال اساسی است که 
حتی اگر دولت ها از بهترین گزینه های سیاسی ممکن برای ارتقای 
توسعه آگاه بودند، رشدی که ناگزیر باید با توسعه همراه باشد  از 
مشارکت فعال همه بنگاه های اقتصادی و سهم خواهی از تجارت 
جهانی حاصل می شــود و در یک سیســتم خوب طراحی شــده 
از همکاری هــای بین المللی این اصل اساســی لحاظ می شــود. 
همچنیــن تجزیه و تحلیل رفتــار تجارت بین الملل کشــورهای 
درحال توسعه یا کمترتوسعه یافته را در سیاست ها و مواضع کشور 
در مورد چشم انداز کشــورهای آتی به تصویر می کشد. در فرایند 
توســعه پیچیدگی هایی وجود دارد؛ از جمله جنبه های مختلف 
فرایند توسعه که توسط بسیاری از محققان هم به عنوان غایت و 
هم به عنوان هدف اصلی شناســایی شده، حضور در عرصه های 
بین المللی برای تجارت اســت. کمیته جهانی توسعه و محیط یا 
همان کمیســیون بروندلند، تعریف جامعی از توسعه پایدار ارائه 
می دهد که بنا بر آن جامعه بشریت توانایی اجرای اصول توسعه 
پایدار را فقط در صورتی دارد که بتواند تضمین کند بدون به خطر 
افتادن توانایی هایی که منابع جهانی برای استفاده نسل های آینده 

برای تأمین نیازهایشــان فراهم می آورد، نیازهای حال را برآورده 
کند. بنابراین از این حیث لازم اســت اشــاره کنیــم به مراقبت و 
نگهداری از محیط زیســت برای نســل های آینده، کاهش فقر در 
جهان و توانمندســازی افــراد فقیر که همه این رویکردها رشــد 
اقتصادی را امری حیاتی می دانند و جزء فرایند توســعه اســت، 
درحالی که تأکید می کند  توســعه چیزی بیش از رشد است. رشد 
درآمد واقعی اصل مهمی برای گسترش، توسعه و آزادی است، 
اما هدف نهایی نیســت. ابزار و اهداف فرایند توسعه نباید اشتباه 
گرفته شود. علاوه بر این، همبســتگی بین سطح درآمد و کیفیت 
زندگی انسان ها یکنواخت نیست و بهبود وضعیت زندگی بدون 
نیاز به رشــد قابل توجه در درآمد واقعی امکان پذیر نیســت. در 
نهایت توسعه در مورد گسترش فرصت های انتخاب برای زندگی 
افراد اســت که دلایل زیادی بــرای ارزش گــذاری دارند. ارتباط 
نزدیک با این تعریف گســترده از توسعه، اهمیت کاهش فقر در 
کشورهاست. در فرایند توسعه تخمین زده می شود (مبنا گزارش 
بانــک جهانی) که از هشــت میلیارد نفر جمعیت جهان، ســه 
میلیــارد نفر با کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند. محرومیت 
همچنین با سطوح پایین آموزش و سلامت همراه است و هدف 
اصلــی از بین بردن فقر این اســت که افراد فقیــر بتوانند کنترل 

بیشتری بر سرنوشــت خود داشته باشــند. این «توانمندسازی» 
بــه معنای «گســترش دارایی ها و قابلیت های افــراد فقیر برای 
مشــارکت های آتی جامعه است» و توانمندســازی مستلزم آن 
است که افراد به اطلاعات دسترسی داشته باشند و در تصمیماتی 
که تأثیرگذار است، مشارکت داشته باشند. در جمع بندی توسعه 
جهانی و تجارت پایدار لازم اســت این نکتــه مهم را بدانیم که 
رشد برای توسعه مهم اســت، یک سیستم آموزشی خوب، یک 
رژیم غذایی ســالم، آب سالم و خدمات بهداشتی خوب، همگی 
نیازمند اقتصاد توانمند و باثبات هستند که برپایه تجارت جهانی 
حاصل می شود. منابع رشــد اقتصادی می تواند منابع لازم برای 
مقابله با این چالش های توسعه را ایجاد کند و ارتباط بین توسعه 
انسانی و در دسترس بودن منابع اقتصادی بسیار ممزوج است و 
بایستی این رابطه معنادار هدفمند شکل یابد تا در مسیر توسعه 
قرار گیریم. وابستگی متقابل توسعه انسانی و توسعه اقتصادی 
نیز نشــان می دهد که توسعه انســانی بعید است در مواجهه با 
رکودهای اقتصادی، پایدار بماند. حال آنکه رشد اقتصادی توسط 
دو نیروی اصلی هدایت می شــود: یافتن راه هــای جدید و بهتر 
برای ایجاد اقتصاد پایدار و بهتر برای اســتفاده از منابع موجود و 
تولید منابع مولد جدید از طریق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری ها و 
کمک های خارجی نقش مهمی در استراتژی توسعه ایفا می کند 
و پیش نیاز توســعه برنامه ریزی شــده و مبتنی بر سرمایه گذاری 

پرداختن به تجارت جهانی پایدار است.

خروج از انزوا و توسعه پایدار

مهدی عرب صادق

پریسا حاجی محمدی
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